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  ) ، نويسندة مسؤولفردوسي مشهدزبان و ادبيات فارسي دانشگاه  دانشجوي دكتري( سوسن جبري

  )دانشگاه فردوسي مشهددانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي (ديمحم قلياسعب دكتر

  )استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد(د تقويرمحمدكت

  

  عرفاني ميبديتفسيرتمثيل دراشكال، ساختار و كاركرد 

  چكيده

هدف  .نياز فرهنگي استيك اي پيچيده ه زيباي انديشه بيان روشن ودر شناختن توان تمثيل  ه،امروز
 ،تفسير عرفاني بخش درتمثيل  شكلهاي مختلف هايو كاركردشناخت تمثيلهاي ميبدي  ،اين پژوهش

اـني    اثردر اين انواع تمثيل  كه نشان مي دهدپژوهش  ةنتيج. مي باشدكشف الاسرار  درخشان نثـر عرف
 و عرفاني و مفاهيم انديشه ها ،تجربه ها و رسايبيان روشن به  بر اساس نياز و دارندچشمگيري كاربرد 
، حكايـت  و اسلوب معادلهچون   يشكلهاي علاوه بردر اين متن  .ندبه كار رفته ا متن تفسيري ماهيت 

نيز  »رمزگشوده« تمثيل و »انديشه«، تمثيل »روايت حكايت« ،»معناتصوير« تمثيل ،چون شكلهاي ديگري
رسا و زيبـاي   در بيانرا سر عارف مفّزباني نياز  گوناگون تمثيل شكلهاي كاربرد. به كار گرفته شده اند

نثر شاهكار عظيم در اين كاركرد اين گونه تمثيلها  و ويژگيها .است ساختهبرآورده  او را ظرمعناي مورد ن
 . استبر خواننده  ميبدي  زبانو تأثير زيبايي رازهاي  يكي از ،عرفاني
، تمثيل تصوير معنا، كاركردهاي زباني، تمثيل روايي، تمثيل رمزگشوده تمثيل، اسلوب معادله، :ها كليدواژه
  .، تفسير ميبدييزبان دين عرفاني،ي، زبان تفسيرزبان كايت، تمثيل ح

مهمقد 

بان در ساختن ايـن فرهنـگ   ز و دار بوديمررخوبفرهنگي خردگرا  ن و، ازتمدتاريخي خود ةما در گذشت
 متون فارسي و عربي بـه دسـت مـا    در قالبميراثي است كه  عامدگواه اين  .ه استبسزايي داشت نقش

در تمثيـل   تهـاي قابليشـناختن   .اري ازاين متون تمثيل نقش برجسته اي داشته استبسي در. رسيده است
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از اين گذشته مـي توانـد    و است مهمنياز فرهنگي يك  هامروز ،هاي پيچيده زيباي انديشه بيان روشن و
  . مي گرددزباني گذشته ما  فرهنگ وجب احياءم

تـوان بـه    مختلف زبان است كه از طريـق آن مـي   هايتهاي آشنايي با قابلي آثار گذشته يكي از راه ةمطالع
مـي  تحقيق پيش رو نيز تلاشي در پاسخ به يكي از نيازهـايي اسـت كـه    . هاي امروز هم پاسخ گفت نياز

  .بيانجامددر كاربردهاي تمثيل در زبان امروز و تقويت مباني آن در نهايت به ايجاد تنوع تواند 
 ماننـد  .توان يافت اي مقدس آسماني ميهكتاب و آثار گذشته را درمتون  هاي تمثيل در ترين نمونه قديمي

 تـورات، (» . ...وقتي درختان رفتند تا بر خود پادشـاهي نصـب كننـد    «:  »فر داورانس«در» اشجار« تمثيل
شترخاربنان نزد سروآزاد لبنـان  « :كتاب دوم پادشاهان در» و خاربنان شتر« تمثيل و يا )16 - 8،ص9باب 
هـم  » مثال سـليمان ا «در). 9 :14بابتورات، ( ». ...   دخترخود را به زني به من بده :گفت ؛فرستاد كس

نان شـرارت را مـي خورنـد و شـراب ظلـم مـي        زيرا . . . به راه شريران داخل مشو« : آمده است كه
ل امثـا (» درتزايد مي باشـد  است كه تا نهار كامل روشنايي آن مثل نورمشرق ،ليكن طريق عادلان نوشند

 ).8: 4 باب سليمان،
به نمونـه هـايي    اوستا در. متون ديني و تفسيري كاربرد داشته استدر تمثيل  ايران پيش از اسلام نيز در

كـه بـه نـوعي بـه      ايـن نمونـه   ةاز جمل ـ ؛خوريم برمي گانسخن گويند با هدف توجيهتمثيل  از كاربرد
در نمـاز آوايـش را    اگـر  - له كنـد آوايـش  گله مندي كه نزد او گ« :پاداش و جزاي اعمال اشاره مي كند

همچنـين  . زمين بپيچد و بر هفـت كشـور پراكنـده شـود     گرداگردزبرين برسد و  تا ستارگان - بلند كند
» . . . بازگشت به گله خويش او را به يـاري همـي خوانـد    كه به تاراجش برده باشند ،به اميد ... گاوي

كـه در آن   بـان پهلـوي اسـت   ز تمثيلهاي كهن در از منظومه درخت آسوريك هم. )374 : 1382، اوستا(
  .دريك مناظره از منافع و امتيازات خود در برابر ديگري سخن مي گويند ،درخت خرما و بز

 وتـأثير گـذار و    تمثيلهـاي انجيـل   .بـه كـار مـي رود    انديشه گوينـده  تمثيل براي بيان موثر ،انجيل در 
از ايـن جهـت مـي     «: نفس و جان بر جسم نقل شده استكه براي برتري  مانند اين نمونه ؛ندروشنگر

كـه چـه    خـود  نـه از بـراي بـدنهاي    چه چيزي مي خوريد و گويم كه فكرمكنيد براي نفسهاي خودكه
كنيـد بـه مرغـان پرنـده كـه       نظـر . چيزي مي پوشيد،آيا نيست نفس بهتر از خوردن و بدن بهتر از لباس
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 و پدر آسماني شما آنها را قوت مي دهـد آيـا   ،انبارها وحصاد نمي كنند حاصل را در زراعت نمي كنند

 )30و29، آيه12متي، فصل  انجيل(».نيستيد شما سزاوارتر از مرغان
 ،براي بيـان مفـاهيم پيچيـده    انواع تمثيل نيز وهشتاد آيه آمده  به صورت صريح در» مثل« واژه قرآن، رد

 « :سوره نورچنين مـي خـوانيم   در .ه استرفت به كارمخاطب  هشدار و تحذير ترغيب، اندرز، تشويق و

 ـفـي ز  صباحالم صباحفيها م وهشكَمكَ هورِنُ لُثَم رضِالأ و مواتالسرنو االلهُ ـالزُ ةٍجاج  ـهـا كَ نَّأكَ ةُجاج   بوكَ
دري وقَيد ن شَمةَرَج مةٍ كَباررِا شَلَّ ةٍونَيتُزةٍٍقي بِرِا غَلَوةٍي كَياد يتُزها ييضء م تَولَلَ ومسسه نُّ نارور ـلَع   ورٍي نُ
يي االلهُهد ورِنُله مشَن ياء وضرِيمثالَالأَ االلهُ ب اسِلنَّل شَ لِّكُبِ االلهُ ويءليِعدر اين آيه انديشـه   .)35 - نور( ».م

را برخواننـدگان  پيچيده  ييفهم معنا اي ناگفتني به ياري تمثيل به شكل يك تصوير حسي درآمده و راه
در كتابهـاي آسـماني و همچنـين     صر زبانيايكي از پركاربردترين عنرا بايد تمثيل  .است كتاب گشوده

بـالايي برخـوردار    تمثيل از اهميـت . .  .«: به ويژه در آثار تفسيري. شمرد تعليمي، ديني و اخلاقي  متون
   ).134  :1383گلدزير، (» .است

بـه كـار   مثيـل  ميبدي از حيـث اشـكال ت   الابرار هوعد كشف الاسرار ،فارسيدر ميان متون تفسيري 
تفـاوت  مل اشـك اها و كاركرد شناخت و طبقه بندي ويژگي هدف اين نوشتار .رفته در آن، كم نظير است

 شـكلهاي هـم از  ميبـدي  به نظر مي رسد كه  .كشف الاسرار است )نوبت سوم(بخش عرفاني تمثيل در 
بهـره  تجربـه هـاي عرفـاني     انديشه ها وبرخي ضرورت براي بيان روشن و مؤثر  گوناگون تمثيل بنا به

 تـر و خيـال انگيز  ترزيبـا نثـر تفسـيري عرفـاني خـود را      ،از اين رهگذر كوشيده استهم و برده است 
    .سازد

  تعريف تمثيل

اغلـب  ثيـل را  آنان تم ةهم. وجود ندارد ياختلاف نظر» تمثيل« ريشه واژه ميان دانشمندان علم اللغه در
 ـ  در زبانهـاي سـامي وعربـي قـديم    » ه و شََـبه  شـب معنـاي ِ  بـه  مثلَ و مِِِِِثلْ« ة از ريش لسـان  (. دمـي دانن
نيـز بـراي آن آمـده    ديگري معنايي اي همعادل ،ضمن حفظ معناي عربير زبان فارسي د) مثل←العرب
 .)مثـل  ←لغـت نامـه دهخـدا    (  ».  . . .و  نمـودار ، نمون داستان، دستان، سان، نمود،« : از جمله ؛است

 ـ ةدر ترجم ـ ترجمـه كـرده و  » نمـون و سـان  «را به » مَثل « كشف الاسرار درنيز ميبدي  يسـت و  دو ةآي
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 ـنبأَ هبح لِثَمكَ االلهِ يلِبِم في سهموالَأَ ونَفقُني ينَذالَّ لُثَم« : چنين آورده استبقره  ةسور شصت و يك ت تَ
سبع نمـون وسـان    راه خداي همچـون  ايشان كه نفقه مي كنند در نمون « :چنين آورده است ».... لَنابِس

  .)1/711: 1382 ميبدي،(».هفت خوشه روياند ست كه از دست كارنده ا دانه اي
 :گفتـه انـد   همچنين .ستوشبيه به كارگرفته شده ا درمعناي مَثلَ »تمثيل« اصطلاح علم بيان نيزدر   

 ابـن ( »تشابه درمعاني معقول است ومِثل تشـابه دراشـخاص و معـاني محسـوس     ازعبارت  مثلَ ومِِثل«
جرجـاني تمثيـل را   . از منابع جديد و دقيق تر هم تعريفي نقل كنيمجا دارد  .)8پ:1981 القيم الجوزي،

از آن اسـت پـس هـر     عـام و تمثيـل اخـص    ،تشـبيه « : مي گويد در اين باره  داند و نوعي از تشبيه مي
بـيه از    .)53: 1374 ،جرجـاني ( ».تمثيـل نيسـت   ،تشبيه است و هر تشبيهي ،تمثيلي  در بحـث تمـايز تش
پيچيـدگي آن   وجـه شـبه در يكـي و   ماهيـت   سـادگي  ،تمثيـل  وجه تمايز تشبيه را از جرجاني«  تمثيل

بـه   ميزان تلاش ذهنـي بـراي درك وجـه    تفاوت در درديگري و  .) 89 :1370 ابوديـب، (».مـي دانـد  ش
ماهيـت   ةبـار  سكاكي در نظر. سخن گفته اند تمايز تشبيه و تمثيل بسيار ةسكاكي نيز در بار زمخشري و

مشـبه   ومشـبه   وجه شبه صفت غير حقيقي باشـد و  ،اگر در تشبيه« : چنين است خلاصه تمثيل به طور
تمثيـل گفتـه مـي     ،به ايـن تشـبيه   انتزاع شده باشد، كه از امور مختلف چندين وجه شبه باشند به داراي

بـيه گسـترده اسـت كـه     : بنا براين مي توان گفت .)162- 158 :م1973 سكاكي،(».شود  تمثيل نـوعي تش
در ايـن  مـا   .نـد انتـزاع شـده ا   داراي چندين وجه شبه هستند كه از امـور مختلـف  ، به آنمشبه  ومشبه 

 ةو بـه طـور كلـي بـه مجموع ـ    . به شمار آورده ايم ليتمث جوهره شناخت انواعويژگي را اين پژوهش، 
انديشـه اي  بـه  كه بـراي بيـان روشـن و تجسـم بخشـيدن      اطلاق كرده ايم تصويري مركب از اجزايي 

ايي كـه در همـه   هويژگيبه نيز  تمثيل، براي توصيف .ندبه كارگرفته شده ا ،كب از چند مفهوم انتزاعيمرّ
  :اين ويژگيها عبارتند از. داشته ايمجه تووچود دارد، تمثيل مختلف اشكال 
  روايي يا غيرروايي بودن تمثيل )الف

   .تمثيليا تأويلي اوليه و باطني  سطوح معنايي )ب
  تمثيلدرح معنايي وچگونگي پيوند سط ) ج

  تمثيليا تأويلي  باطنيپذيرش معاني ت ظرفي ) د

  زبان تمثيل ) ه
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گيـرد و   از تصور ساختار تصويري تمثيل در ذهن شـكل مـي  معنايي است كه » معناي اوليه«مراد از 
 ـ   ،در اين نوشتار »باطني نايمع«از   مراد ه جمـلات در علـم   اصطلاح مورد كاربرد در بـاب معـاني ثانوي

از مـتن عرفـاني   طيف معاني ادراك شده خواننده عرفاني متن، همان ماهيت  معاني نيست بلكه به سبب
به اين سبب از اصـطلاح معـاني بـاطني     ،جربه و شناخت عرفاني استبسته به سطح برخورداريش از ت

و اشـاره كـرده باشـيم    آن عرفاني معاني و ادراك گوناگون خواننده از ماهيت  استفاده مي كنيم كه هم به
مفهوم تأويل با معناي باطني در يك متن عرفاني، بـه   هايتأويل را به سبب تفاوت هم مجبور نباشيم واژة

جايگـاه ويـژه اي   از آيـات قرآنـي،   تفسير عرفاني ميبـدي   ناگفته نماند كه موضوع تأويل در .كار گيريم
  . مجال ديگري مي طلبد آن ةبحث در بار دارد و

: مـي گويـد  شـناخت و طبقـه بنـدي انـواع تمثيـل       در ويژگي بنيادي در مورداستاد شفيعي كدكني 
آن  خواننـد بـه كـار بـرد و     مـي  ) (Allegory در بلاغت فرنگي اليگوري را مي توان براي آنچه تمثيل«

   .) 85 :1372، شفيعي كدكني( ».روايي است ادبيات ةحوزبيشتر 
شـده  تاكيـد  هـا  تمثيلاغلـب  ويژگي روايـي بـودن   ي كشف الاسرار تمثيلهااين اساس در بررسي  بر
غيرروايـي، نيمـه     گـروه  سـه به را  تمثيلها ،ويژگي مهم  روايي بودن يا نبودنتوجه به  بابنا براين . است

تـاني   ك ـلها گفتـه شـده   يبه آن گونه از تمث »ييتمثيل روا«. ه ايمتقسيم كردروايي و روايي  ه سـاختار داس
شكل گرفتـه از چنـدين جـزء را     يپويا ويرانويسنده تصبودن تمثيل وقتي است كه  »نيمه روايي«. دارند

 « .خـود را بيـان كنـد    نديشـه مـورد نظـر   ااز طريق آن تا  خلق مي كندآمده، كه در آن نمايش واقعه اي 
ع ايصـن اطلاق مي شود كـه در شـمار    ستا هستنديي ايرهايتصوشامل  ي كهيلهايبه تمث »يير روايغتمثيل 
    :اما اشكال تمثيل در كشف الاسرار به قرار زير است .قرار مي گيرند ادبي 

 
  

 
  

 
 

 اشكال تمثيل دربخش تفسير عرفاني

 غير روايي - الف

 روايي - ج

 نيمه روايي - ب

 تمثيل تصويرمعنا

 اسلوب معادله

 تمثيل رمزگشوده

 تمثيل انديشه

 حكايت

 حكايت  - روايت 
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انديشه و معنايي را روشـن مـي   اين است كه برجسته ترين كاركرد آن تمثيل در هر جا به كار رود       
تـاين، (»يك تمثيل خوب فهـم را تـر و تـازه مـي كنـد      «: در اين باره گفته اند. كند ).  15: 1381ويتگنش

تصـاوير شـگفت    .ترين لايه هاي ذهن او مي نشـاند  تمثيلهاي ميبدي نيز معنا را در جان انسان و دروني
به عنـوان نمونـه در تفسـير مفهـوم انتزاعـي      . ذهن ماندگارنداز مفاهيم خلق مي كند در وي انگيزي كه 

شـارتش  بميدان خـدمت اسـت    هركه امروز در ؛منواآو بشر الذين  «:. استچنين آمده » روح  وريحان«
 .باد كه فردا در مجمع روح و ريحان است و نه هركه به بهشت رضوان به كرامت روح وريحـان رسـيد  

بهشـت رضـوان    .ست و روح وريحان قبلـه جـان محبـان اسـت    بهشت رضوان غايت نزهت متعبدان ا
هركـه حركـات   . تحفة جان عاشقان است ،لام است و روح و ريحان درحضرت عنديتيين و دارالسعلّ

ايـن روح  . را پاس دارد به بهشت رضوان رسد هر كـه انفـاس را پـاس دارد بـه روح و ريحـان رسـد      
بـادي   .چيزي كه نيايد در زبان شرح آن چون تـوان  ؛نآوريحان كه تواند شرح آن و چه نهند عبارت از 

كـه   بـاراني ببـارد   .گوينـد  يد كه آن را ميغ برّآميغي فراهم  .درآيد از عالم غيب كه آن را باد فضل گويند
يـل مهـر  . ن باران كه آن را سيل مهر گوينـد آسيلي آيد از  .آن را باران لطف گويند  بـر نهـاد آب و   آن س

هـر شـغل   . ت اثرنام ماند نه از انسانيبشريت  نه از ،آب نشان ماند نه از خاك خبر تا نه از خاك گمارند
هر دو بگذار تـا بـه نيسـتي     .دمانسانيت آ وبشريت  هر شور كه آمد از ؛كه خاست از آب و گل خاست

  .)1/115 :1382ميبدي ، ( »نيستي برگذر تا به روح و ريحان رسي رسي و از
 در كـه خاك هستند  ظاهرتمثيل باد، ميغ، باران، سيل، آب و در سطح  صاويرتاز تمثيل در اين نمونه 

تصـوير و  تركيـب   .مـي كننـد   محسوسرا مهر و نيستي  مفاهيم فضل، برّ، لطف،عملكرد  معناييسطح 
 ـو  تصـوير در نتيجه  .در شكل اضافات تشبيهي روابط بين تصوير و معنا را شكل مي دهدانديشه  ي حتّ

خاك در هجـوم  گويي  .مگين و ريزش باراني سيل آسا بر خاك را حس مي كنيمصداي وزيدن باد سه
تكـرار سـاختارهاي نحـوي و     .گرگونـه يافتـه اسـت   يتي دماهيبلكه  سيل ديگر نه خاك و نه آب است

تصـويري  سـاختار  كامـل شـدن   تا هنگي شدت گيرنده آموسيقي تكرار شونده لحظه به لحظه با ضرب 
و رسيدن بـه بقـاء   تا گذشتن از فناي في االله  آغازنيز سلوك را از معنايي  در سطح. پيش مي رودكب مرّ

انديشـيدن  در خيـال ديـدن و   تمثيلات ميبدي مجال فراخي براي است كه گونه بدين . مي كندبيان باالله 
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عارفـان بـه   اي هپاسـخ همـان  ايـن شـناخت   . ندنرسـا انديشه عارف ب را به شناخت ما تافراهم مي كند 
                                                          .دردهاي فلسفي بشر است تگيها وسرگش نيازها،

  تمثيلات غيرروايي )الف 

در  .هـم هسـتند   داريـم كـه معـادل   ي انديشه اي و در سوي ديگر تصوير در اين نوع تمثيل در يك سو
بخـش عرفـاني   تمثيل غيرروايـي در  اعانو .به كار مي رودمعنا،  ثر يكؤّم كد وؤّبراي بيان متصوير واقع 

  . رديگ را دربرمي »معناصويرت«و تمثيل  »اسلوب معادله«دو شكلكشف الاسرار، 

  اسلوب معادله

تمثيـل بـه    از اصطلاحي است كه استاد شفيعي كدكني براي ناميـدن نـوع خاصـي    »اسلوب معادله«
آن كه محـور خصـايص سـبك هنـدي     تمثيل در معني دقيق  «: آورده اندكارگرفته اند و در توضيح آن 

 ـ  آن ةتقريبـا مجموع ـ  و بررسي قرارگيـرد  جمله مورد دو در شكل معادله است مي تواند رين خّأچـه مت
دو  - كـه ميـان دوسـوي بيـت     ،نـوعي شـباهت   معادله اي است بـه لحـاظ   ،تمثيل اطلاق كرده اند بدان

 ـ ،ديگـر  م چيـزي درمصـرع دو  چيزي مـي گويـد و   وجود دارد و شاعر در مصراع اول - مصراع ا دو ام
جلوگيري از اشتباه بتـوان آن   شايد براي سوي اين معادله از رهگذر شباهت قابل تبديل به يكديگرند و

جـدا   تمثيل يا تشبيه تمثيل خوانده اند از قلمرو اين تعريـف  خواند تا آنچه را كه قدما را اسلوب معادله
  .)84 :1370شفيعي كدكني،(».كنيم

پرهيـز از طـولاني شـدن     بـراي . شكل اسلوب معادله بسيار استفاده شده اسـت از بخش عرفاني در
. .  «: مي خـوانيم كـه  » اندوه باطن«سخن از  ل دراو ددر مجلّ.بسنده مي كنيم نمونه مطلب به آوردن دو

نزديكتر و به دوسـتي   اندوه باطن است كه يك چشم زخم پاي از جاي برنگيرد و هركه او  تمام، بلاء. 
چنانك اندوه مصطفي كـه نـه بـر افـق اعلـي طاقـت        ؛اندوه وي بيشتر تر تر و وصال را شايستهسزاوار

نه طاقـت آن كـه بـا كـه بـا چـراغ        ،چراغ چنانك اندوه پروانه در پيش. بسيط زمين قرار داشت و نه بر
 نمونـه  دراينهمان طور كه مي بينيم  .)1/423:  1382ميبدي، ( ».نه چاره آنك از چراغ دورماند بماند و

 پيونـد يافتـه  ، يك مثـال و يـك تمثيـل   بخش ديگر  با »چنانك«با آمدن  ابتدا يك انديشه مطرح شده و
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 د و برحسن ووشمي كار گرفته  به ساده اين نوع تمثيل براي بيان مفاهيم و موضوعات روشن و .است

  .داين كاركرد را در ادبيات كلاسيك، استدلال هم ناميده ان .ايدافزمي  كلام تاثير
نگر تـا گمـان نبـري كـه فـردا       !اي جوانمرد « :است و آن اين است »شوق«بيان  نمونه اي ديگر در

چون مستقيمان راه دين و مشتاقان درگاه رب العالمين و مستغرقان بحـر يقـين بـه مشـاهده ذوالجـلال      
ع كنـي  در جگر ماهي تبشي است كه اگر همه بحار عـالم جم ـ   ؛ذره اي از شوق ايشان كم گردد ،رسند

، ايشـان امـروز در عـين شـوق انـد و فـردا در عـين ذوق هـم بـر سـوز           ذره اي از تبش او كم نشـود 
 )8/530:همان(».شوق

  معنا  -  تصويرتمثيل 

 تركيبـي از در آن  كـه سـلوب معادلـه   اشكلي ديگـر از  نامي است براي اشاره به  »معنا  -  صويرت«تمثيل 
 ـ. مـي رونـد   ن معنايي واحـد بـه كـار   ايبراي ب هم تصوير دركنار انديشه واجزاء  انديشـه و ت يـك  كلي 

شـده  تنيـده   در هـم  يبا اضافات تشبيهي و استعار ،هستند صويركه در اسلوب معادله هر كدام مستقلت
       .يافته اندمتفاوتي  و ساختار اند

وجـود دارد يكـي   دو بخش هم  ساختدر اين  .است ساختار آن ،معنا  -  صويرتويژگي بارز تمثيل 
بـه   بـا  معادلـه  اسـلوب كب از چند جـزء  مرّتصوير. زباني استعاري با ي مركبتصويرديگري  انديشه و
و دركنار اجزاي معنـايي متنـاظر بـا     شدهو آوردن اضافات تشبيهي و استعاري تجزيه  هاستعاركارگيري 

بـا   چون ايـن شـكل تمثيـل   . آورده استرا پديد تمثيل و در نهايت شكل ديگري از است  نشستهخود 
متفـاوت اسـت    )به علت ويژگي برجسته تركيب معنا و تصوير در يـك سـاختار  (معادله  شكل اسلوب

ايـن گونـه تمثيلهـا در     درنمونه اي از. ايمبهره برده » معنا - صوير تتمثيل « اشاره به آن از اصطلاح براي
در آن  گُّـل اسـت  دل عارف بـر هيئـت پيرايـه    ! اي جوانمرد«: مي خوانيم كه كشف الاسرار د هفتممجلّ

 ؛بيـرون نايـد و بـوي ندهـد     كنند تا آتـش در زيـرآن نكننـد گـلاب     هر چند كه گلُ در پيرايه مي كنند،
همـان  (. »آب از ديـده بـاران نشـود و گُـل معرفـت بـوي ندهـد        تا آتش محبت در دل نزنند،همچنين 

شكل اسلوب معادلـه بـه    به يتمثيلدر قالب دراين نمونه آمده است، انديشه اي  همانگونه كه .)7/416،
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تمثيل و تبـديل آن بـه تركيبـي از تصـوير و      سازيتصوير ،تشبيهي و استعاري و استعارهه اضاف ،كاررفته
   .داده اندمعنا را انجام 

به قـرار زيـر اسـت و مـا بـراي رعايـت        معنا در نثر تفسير عرفاني ميبديصوير كاركرد تمثيل تخلاصه 
ايـن گونـه تمثيلهـا در زبـان عرفـاني ميبـدي كاركردهـاي        . ي كنيماختصار از آوردن نمونه خودداري م

  :آنها عبارتند از ترين گوناگوني دارند كه مهم

 .ملموس نزديك كند يو مفهومضمني معناي  خواننده را بهكوشد  مي .1
 . ييد بر انديشه مورد نظرنويسنده مي شودأكيد و تأموجب ت  .2

  )1(.مي آفريندزيبايي در كلام . 3

  گيري معنا در زبان استعاري تمثيلها شكل

تـعاري      -  قبل از پرداختن به حكايت و روايت . بپـردازيم  تمثيلهـا حكايت جا دارد به كـاركرد زبـان اس
 تمثيـل رمزگشـوده و تمثيـل    معنا،صوير درتمثيل ت روند پيچيده اي رادر متن عرفاني  شكل گيري معنا

بسـيار سـاده و داراي   نمونـه اي   را در ايـن رونـد   .كند ميطي  انديشه كه از زبان استعاري برخوردارند،
تا بتوانيم مطالب مورد نظـر خـود    كنيم ا بررسي ميهاين گونه تمثيل ازترين پيچيدگي لفظي و معنايي،  كم

  . را روشن و رسا بيان كرده باشيم
چشـم   كه در شب هركـه  چنان«: است دهوربيان نقش هدايت كنندگي قرآن چنين آ درميبدي        

بـر سـتاره    شب فتنه از بيم شك و شـبهت چشـم دل   زمين وي گم نشود هر كه اندر اهر ،بر ستاره دارد
راه قدم بر خـاك گـم    همي بين تا رآن آسمان صورت به چشم س .راه دينش گم نشود ،آيات قرآن دارد

 ». سورت بـه چشـم سـرّ همـي بـين تـا راه همـم بـه حضـرت پـاك گـم نشـود             نشود و اين آسمان
را  مـورد نظـر   ةانديش ـ ابتدا نويسنده حكـم و طور كه در نمونه مشاهده مي شود،  همان). 7/740همان،(

 در مطابقـت تمثيـل   از آن پـس . تمثيلي به صورت اسلوب معادله مي آورد آن در برابر مطرح مي كند و
و تشـبيه عناصـر    استعاره او با آوردن . گيرد مي معنا را به كارصويربا انديشه مورد نظرش، شكل تمثيل ت

اسـتعاره، در نمونـه    عناصر تمثيل را با تشبيه و ت بخشي برخي ازهوي .ت مي بخشدتمثيل را هوي درون
 :زير مي بينيم
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  .     شب فتنه،  ستاره آيت قرآن،  راه دين،    چشم سَر،    آسمان سورت،   راه همم،  حضرت پاك     
  )استعاره)    ( استعاره)        ( تشبيه )    (  استعاره)     ( ه تشبي)        (تشبيه)        (تشبيه(     

تركيبـات   ،ت بخشي اين است كه نويسنده با در كنار هم قـرار دادن مفـاهيم و تصـاوير   مراد از هوي
به اين طريق تصاوير تمثيل را خـود تأويـل و رمزگشـايي مـي كنـد و تـا        ،سازد استعاري و تشبيهي مي

مـي   آن جـا عاقبت بـه  . رد نظر، ساختار تمثيل را گسترش مي دهد و پيش مي رودرسيدن به معناي مو
در طي اين روند خواننـده از نـه تـوي معـاني بـاطني و گـاه       . ماند رسد كه هيچ چيز مهمي نا گفته نمي

  .تواند در خود داشته باشد، به يك معنا مي رسد محدود تأويلي كه يك ساختار تصويري مستقل مي
آورد  ه عناصر تصويري را از داشتن استقلال و توان پذيرش معاني متفاوت بيـرون مـي  ميبدي آگاهان

  . تا به مقاصد تفسيري خود نائل گردد
شب فتنـه، سـتاره آيـت قـرآن، راه     هويت يافته چون؛  عناصر ميانروابط  ساختار نحوياز طرف ديگر 

 .دهـد  ر تمثيـل شـكل مـي   را دردرون سـاختا دين، چشم سَر، آسمان سورت، راه همم، حضرت پـاك،  
ساختار نحـوي اين عناصر هويت يافته درون    سرانجام


